
الزمان الذّي تشرق فيه الشمس على ناحية، في  ضحي

   .قبال العشاء و الليل

مدت زماني که خورشيد نورش را در آسمان مي

 گستراند. در مقابل عشا و شب است. 

أنّ الليل يطلق على ما يقابل النهار، فانّ النهار هو  ليل

الزمان الممتدّ من أوّل طلوع الشمس الى غروبها، 

الى الزمان بلحاظ انبساط الضياء من  و النظر فيه

الشمس، في قبال الليل إذا أظلم و غشى النور، 

 فالليل يقابل النهار.

روز زمان ممتد از اول طلوع خورشيد تا غروب 

شود آن است. در روز نور خورشيد گسترده مي

در حالي که شب از اين نور پوشيده شده و از آن 

 ت.خبري نيست. پس شب در مقابل روز اس

ء الى أن يثبت و يستديم على  هو جريان شي سجي

حالة. و من مصاديقه جريان اليوم الى الليل حتىّ 

 .تَو يثبُ نَو يسكُ مَظلِو يُ مَّهِدلَّيَ

است تا جايي که ثابت شود و در جريان چيزي 

و از مصاديق آن جريان آن حال استمرار يابد. 

 ثابت و ساکن و و آرام شب تا اينكه تاريک تاروز 

 .شود

 دعع

 )ودّع(

 به معناي دفع همراه با شدت و خشونت است. هو الدفع بشدّة و عنف.

 ء الى جهة الكمال و رفع النقائص سوق شي )ربّ(ربب

 . بالتخلية و التحلية

راندن چيزي به سوي کمال و برطرف کردن 

 نقايص آن ، به وسيله تخليه و تحليه است.

و شدت عمل به خرج دادن را قرار دادن  اتنگدر  .هو التضيق و التشديد قلا

 گويند.

 اخر

 )آخره(

به عقب انداختن و در مقابل تقدم )پيش  .فآخر کفاعل هو التأخّر و هو ما يقابل التقدّم.

معناي )و آخر بر وزن فاعل به  انداختن( است.

آيد و آخرت مونث آن چيزي است که بعد مي

 (.است

اصطفاؤه و تفضيله على غيره، ء و  هو انتخاب شي خير

ففيه قيدان الانتخاب و الاختيار، و التفضيل، و 

 هذان القيدان ملحوظان في جميع صيغ اشتقاقها.

فالخير هو ما يقابل الشرّ: فالخير ما يختار و 

ينتخب من بين الأفراد و يكون فاضلا و راجحا، و 

 له مراتب.

انتخاب چيزي، برگزيدن و برتري دادن آن بر 

غير آن است و در آن دو قيد انتخاب )برگزيدن( 

و تفضيل )برتري دادن( وجود دارد و اين دو قيد 

شود. بنابراين خير در همه مشتقات آن لحاظ مي

چيزي است که در مقابل شر است؛ يعني فردي 

شود و که از ميان افراد اختيار و انتخاب مي

 برتري و رجحان دارد و خير، داراي مراتب است.

 ولا

 )أولي(

اي که ديگري به عبارت است از تقدم به گونه هو التقدّم بحيث يترتّب عليه آخر

 .و أولي مؤنث آن است؛ دنبال آن بيايد

دادن چيزي به چيزي به خاطر عظمت يا التزامي ء بمقتضى ما في النفس من  ء لشي هو إيتاء شي عطو



عظمة أو التزام، من دون نظر الى جهة تمليک أو  )يعطي(

 غرض أو عوض أو غيرها.

قيدان: الإيتاء، و اقتضاء  فيلاحظ في الإعطاء

 النفس.

که دهنده بر خود قرار داده است، بدون اينكه به 

ملكيت در آوردن آن را و يا داشتن عوض و ... را 

 ازطرف او در نظر داشته باشد.

پس در اعطا دو قيد دادن و اقتضاي نفس 

 )دهنده( وجود دارد.

 رضي

 ضي()تر

به معناي موافقت ميل به آنچه جاري است و با  و موافقة الميل بما يجري عليه و يواجهه.ه

 شود، است.آن مواجه مي

 وجد

 )يجد(

فيلاحظ في .  ء على حالة حادثة هو إدراك شي

ثمّ  الأصل قيدان: الإدراك، و حصول حالة حادثة.

 .إنّ مفهوم الأصل يقتضى وجود مفعولين

حالتي به وجود آمده و جديد دريافت چيزي بر 

 را گويند. اين مفهوم دو مفعولي است.

 يتم

 )يتيم(

اليتم .  هو انقطاع عمّا يتعلّق به و انفراد فى ضعف

بفقدان الأب المربىّ المدبّر المدير لمعيشته و 

 . اموره

يتم به قطع شدن از چيزي که به آن تعلق دارد 

است و در ضعف قرار گرفتن گويند. و يتيم کسي 

که مربي و سرپرست امور و معيشت خود را از 

 دست داده است.

 اوي

 )آوي(

هو القصد ابتداء أو عودا الى مقام مادياّ أو معنويّا 

 بقصد السكنى و الاستقرار أو الاستراحة.

روي کردن ابتدايي يا ثانوي به سوي جايگاهي 

است خواه مادي باشد يا معنوي، به منظور 

 استراحت.  سكونت يا استقرار يا

 

 عيل

 )عائل(

هو ما يقابل العول، و سبق أنّ العول عبارة عن 

استيلاء في استعلاء، فالعيلة عبارة عن صيرورة 

تحت استيلاء و استعلاء، و من آثاره الافتقار و 

 .الفاقة و الحاجة

عيل در مقابل عول است و عول به معناي 

چيرگي در برتري است. پس عيله به معناي در 

چيرگيِ کسي قرار گرفتن است و از آثار آن فقر 

 و نيازمندي است. 

 غني

 )أغني(

بر خلاف فقر و نداري و احتياج است. غنا به  الاحتياج.و  هو ما يقابل الفقر، أى عدم

 معناي بي نيازي است. 

 سئل

 )سائل(

هو طلب أمر عن شخص، و المطلوب أعمّ من أن 

 يكون خبرا أو مالا أو علما أو عطاء أو شيئا آخر.

درخواست چيزي اعم از خبر يا مال يا علم يا 

 عطا يا چيز ديگر از کسي است.

 قهر

 )تقهر(

هو إعمال الغلبة، أى الغلبة في مقام الإجراء و 

 قدرة.العمل. و سبق أنّ الغلبة هو تفوقّ في 

اعمال غلبه در مقام اجرا يا عمل را گويند. غلبه 

به معناي برتري در قدرت است. پس قهر به 

 معناي اعمال غلبه و تفوق در اجراي کاري است.

 به معناي جريان تدافعي با شدّت و حدّت است. .هو جريان في تدافع و قوّة و حدّة نهر)تنهر(



و  ع: جريان آب در حال تدافو از مصاديق آن

، و جريان نافذ و تند نور (نَهرقوت در مجرايش )

و حرارت خورشيد از زمان طلوع تا غروبش 

، و تندي در اظهار کلامي که موجب حسّ ()نَهار

 راندن و منع مي شودو ...

 نعم

 )نعمه(

کالجلسة  النِّعْمَةُوهو طيب عيش و حسن حال.

، و  التَّنَعُّمِ  للنوع: و تدلّ على نوع خاصّ من

 مصاديقها کثيرة.

اما نِعمَة بر وزن زندگي خوش و حال نيک است  

؛ مصدر نوع است و بر گونه اي خاص از تنعُّم فِعلَة

، و مصاديق فراواني )بهره مندي( دلالت مي کند

 دارد

 حدث

 )حدّث(

 به معناي به وجود آمدن چيز جديد است. .ء في زمان متأخّر هو تكوّن شي

 


